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یکی از معیارهای سنجش میزان ثروت ملی کشورها سرانه تولید ناخالص داخلی (جی.دی.پی) است.
چند هفته پیش ، در ۱۴ اردیبهشت ماه ، جمهوری اسلامی  با انتشار مقاله ایی مدعی شد که جی.دی.پی ایران با افزایش ۱۴۶ دلار نسبت به سال گذشته ، به رقم ۱۱،۱۷۲  دلار رسیده است. رقم مورد اشاره به این معنا بود که ایران در جدول اقتصادی جهان به رتبه هجدهم صعود کرده است. ایران منبع این آمار و ارقام را صندوق بین المللی پول ذکر کرده بود که موسسه ایی بسیار معتبر است.
خبر این رشد چشمگیر برایم دلگرم کننده و جالب بود و تصمیم گرفتم تا با مراجعه به وبسایت صندوق بین المللی پول اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنم. متاسفانه در وبسایت مزبور هیچ اشاره ایی به نرخ  تولید سرانه ایران یا رتبه هجدهم ایران در نمودارهای آن موسسه نشده بود. تصورم بر این بود که احتمالا اشکال از ضعف من در مهارت جستجو گری در اینترنت بوده است اما نا امید نشدم و به جستجوی سرانه تولید نا خالص داخلی در دیگر وبسایت ها و منابع معتبر اقتصادی ادامه دادم.
سازمان توسعه و  همکاریهای اقتصادی (oecd .org ) یکی از معتبرترین این منابع است. در جداول تولید سرانه سال ۲۰۰۸ این سازمان ، در میان لیست ۳۵ کشور اول هیچ نامی از ایران به چشم نمی خورد ،  اما نرخ تولید نا خالص کشورهای مورد اشاره از ۸۴،۷۱۳ دلار (مربوط به لوکزامبورگ به عنوان ثروتمندترین کشور جهان) تا کمترین رقم که  ۱۳،۹۵۲ دلار که  مربوط به ترکیه می شد  ذکر شده بود. بنابراین ، مطابق با داده های این سازمان ، ایران به هیچ عنوان نمی توانست در رتبه هجدهم جای بگیرد.
در حالیکه هنوز از جستجوی خود رضایت نداشتم به وبسایتی برخوردم با نام photius .com  . در این وبسایت اشاره شده است که نرخ سرانه تولید نا خالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی رقمی معادل ۱۲،۸۰۰ دلار امریکا بوده است اما ایران با احتساب این نرخ در رتبه هفتاد هشتم بین بلغارستان و جزایر ماریانای شمالی (که نمیدانم دقیقتا در کجای نقشه جهان واقع شده است) جای گرفته بود. جستجوی من مدام تاریکتر و  نا امید کننده تر می شد. وبسایت ویکی پدیا به سه منبع در این مورد اشاره می کند : صندوق بین المللی پول (۲۰۰۹) ، بانک جهانی (۲۰۰۸) و راهنمای واقعیات جهانی سازمان سیای امریکا (۲۰۰۹) .!
  این منابع موقعیت  ایران را به ترتیب دررتبه هشتادو پنجم با نرخ سرانه ۴،۴۶۰ دلار ،   رتبه هفتادوسوم با ۵،۳۵۲ دلار ، و رتبه هشتاد و هفتم با نرخ سرانه ۵،۱۰۰ دلار ذکر می کنند. داده های مزبور به آمار سازمان ملل متحد مستند شده اند که نرخ سرانه تولید نا خالص داخلی ایران در سال را ۲۰۰۸ میلادی را رقم ۴،۷۲۸ دلار محاسبه کرده بود.
دوازده ماه پیش ، روزنامه سرمایه چندی پس از انتشار گاه و بیگاه حقایق اقتصادی به دام توقیف گرفتار شد. این روزنامه آماری را منتشر می ساخت که به روشنی نشان می داد که تولید نا خالص داخلی ایران در خلال سالهای ۱۹۷۶ و ۲۰۰۶ به میزان ۳۱% افت داشته است. چنین آماری به نظر قابل قبول می رسد و با تجربیات شخصی من از زندگی در ایران همخوانی دارد. من بطور مشخص  نمیدانم که چه  برداشتی باید داشته باشم  از اطلاعات ضد و نقیضی که در جستجوهای اینترنتی ام یافتم اما  از یک مطلب اطمینان کامل دارم. جمهوری اسلامی نسبت به دیگران تصویری به مراتب دل انگیزتر از اقتصاد ایران به دست م�!
�دهد و به همین جهت نمی توانم به آن اعتماد کنم. یا دولت ایران در ارایه آمارهای خود بسیار گزینشی عمل کرده است و یا اینکه اساسا یک قصه موهوم از وضیعت اقتصادی کشور ساخته است تا عملکرد هولناک اقتصادی احمدی نژاد را بپوشاند.
ما در ایران در جهانی موازی و عجیب و غریب روزگار می گذرانیم :  زندگی روزمره  ما در حوزه واقعیت سپری می شود ، با تمام گرفتاریها و مشکلات اقتصادی اش  که همگی کاملا با آنها آشنا هستیم ؛ در عین حال ، دولت و رسانه های حکومتی در اوتوپیای مرموزی به سر می برند که خارق العاده است و عاری از تمام  مصیبتها  و مشکلات. آمار اقتصادی که دولت و رسانه به خوردمان می دهند بیانگر این شکاف و نفاق موجود در شخصیت ایرانی ست. من آروزی زیستن در روزگاری را دارم که شهروندان ما بتوانند به دولت خود اعتماد کنند و بدانند که آنچه می شنود حقیقت است.
احمد طباطبایی
بیست و هشتم خرداد ماه هشتاد و نه
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